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  چكيده
هاي معاصر است، به معرفي بسـياري   كه يكي از بلندترين رمان» آتش بدون دود«نادر ابراهيمي در رمان 

در . پرداخته است.. هاي فرهنگي مردم تركمن صحرا از قبيل آداب و رسوم، باورها و اعتقادات و از مؤلفه
» آتش بدون دود«هاي فرهنگي  توصيفي، ويژگي - ش شد، تا حد ممكن به روش تحليلياين پژوهش تلا

پس از انجام اين پژوهش، چرايي بسياري از رفتارها و سخنان . استخراج شود و مورد بررسي قرار گيرد
در ايـن رمـان   . هاي رمان با توجه به اثرپذيري از ايدئولوژي و هژموني حاكم، مشـخص شـد   شخصيت
 اعمـال  و هاي مذهبي يا داراي رنگ و بوي مذهب، به شدت بـر فرهنـگ و انديشـه    ايدئولوژيافكار و 
بخـش  . نمايـد  گيري و عمل افراد را مـديريت مـي   است و نحوة تصميم اثرگذار رمان اين تركمن جامعة

گذارسـوژه از ايـدئولوژي قـومي و گذارسـوژه از     : خود به دوقسـمت » ناهمسويي با ايدئولوژي حاكم«
اي كه با بررسي اين موارد حاصل شد اين است كه؛ عامـل   نتيجه. وژي حكومتي تقسيم شده استايدئول

توانـد موجبـات بـرهم     هاي نو، مي آموزش و ترويج علم و آگاهي و ايجاد ارتباط با ساير اقوام و انديشه
  . وردشدة اجتماعي را فراهم آ ها و هنجارهاي حاكم و تثبيت خوردن ويا حتي محو شدن ايدئولوژي
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  لة پژوهشمقدمه و بيان مسأ .1

پركارترين  از يكي و داستاني برجستة ادبيات يها چهره از) 1387- 1315( نادر ابراهيمي
 تهران، زادگاهش در مقدماتي تحصيلات اتمام از پس او .رود ميشمار  به معاصر نويسندگان

 ادبيات و زبان رشتة ودر كرد رها را حقوق بعد سال دو اما ،شد حقوق دانشكدة وارد
   .پرداخت تحصيل ادامة به انگليسي
 اثر ترين برجسته است، حاضر پژوهش بررسي موضوع كه »دود بدون آتش« بلند رمان
رديف  در آثارش از برخي محلي و بومي وجوه دليل به ابراهيمي .است ابراهيمي داستاني

 اقليم مردم سرگذشت از تاريخي روايتي نيز مذكور رمان .دارد قرار اقليمي نويسندگان
 دنبال پهلوي حكومت پاياني يها سال اواخر تا را آنان و زندگي دهد مي ارائه صحرا تركمن

  . كند مي
شان  ترين توصيف آلتوسر از ايدئولوژي، راهي است كه مردم براي درك جهان واضح«
هـا   آناست كـه از طريـق   ها  اناي از گفتم ايدئولوژي از ديد آلتوسر، مجموعه. گزينند بر مي
ما » جهان«ايدئولوژي سازندة جهان تجربة ما است، سازندة خود . كنيم  مان را درك مي تجربه
ايدئولوژي سازندة دركي پيشاعلمي از زندگي زنـان و مـردان جامعـه اسـت، پـس      ... است
 كنيم و جهـاني كـه   گوييم كه در آن زندگي مي ن جهاني كه ما به خود مياي هست بي رابطه

  )107- 109: 1387فرتر، .(كنيم واقعا در آن زندگي مي
دانـد و معتقـد اسـت دولـت بـا بـه        آلتوسر ايدئولوژي را در خدمت نظام حـاكم مـي  

د آن قرار كارگيري ابزارهاي ايدئولوژيك خود، افراد را در مسير اجراي ايدئولوژي و بازتولي
عوامل پيچيدة گوناگوني چرخة نيرومند ايدئولوژي را در سمت وسوي منافع طبقة «. دهد مي

نامد،  مي» بندي اجتماعي صورت«آلتوسر اين عوامل پيچيده را . آورد حاكم به حركت در مي
نظارت كند، بلكـه همـة نهادهـاي    ها  انبه سخن ديگر، هيچ نهاد مشخصي نيست كه بر انس

هـاي ايـدئولوژيك    بـا نـام دسـتگاه   ...) كليسا، مدرسه، حزب، رسانه و(حكومتي فرهنگي و 
تسليمي، (» .دهند ها را سامان مي اي نامرئي، نامستقيم و نيز پراكنده، ايدئولوژي دولت، به گونه
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» آتش بدون دود «ر رماناين مقاله برآن است تا گذار سوژه از اين محبس را د).168: 1394
  .هاي زير پاسخ دهد سشتحليل كند و به پر

عوامل سبب ناهسويي با  كدام ابراهيمي نادر نوشتة» دود بدون آتش« رمان در  - 1
  ايدئولوژي شده است؟

   ناهمسويي ايدئولوژيك در رمان آتش بدون دود چگونه نمود يافته است؟  - 2
 ساخت در نقشي چه رمان اين در صحرا تركمن مردم فرهنگي خصوصيات بازتاب  - 3

  است؟ نموده ايفا اثر كلي وانسجام
 ابراهيمي نادر آثار داستاني عناصر و اجتماعي و سياسي يها جنبه دربارةگفتني است     

 اما دربارة؛ است شده انجاماي  جداگانه يها پژوهش »دود بدون آتش« رمان خاص طور و به
 از خارج در چه و داخل در چه جامعي تحقيق تاكنون رمان اين در ناهمسويي ايدئولوژيك

 در نگارش به زمينه اين در كه تحقيقاتي وها  پژوهش از برخي. است نگرفته انجام كشور
  :از است عبارت است مرتبط حاضر تحقيق موضوع با نوعي به و آمده

 در آفتاب، دود بدون آتش رمان نقد مجموعه، )1380(  اصغر، معمار حسن استاد - 1
  . اسلامي انقلاب جانبازان و مستضعفان بنياد تهران،، حجاب

 يها پژوهش نشريه ،»دود بدون آتش« رمان در راوي حميده، نوري،، قدسيه، رضوانيان - 2
  .3 شمارة، 1388 بهار، فارسي و ادب زبان

 رمان داستاني عناصر و ساختار نقد و تحليل، سوسن پورشهرام،، مقدم علوي، مهيار - 3
  .3 شمارة، 90 پاييز، )ادب بهار( فارسي نثر و نظم شناسي سبك نشريه، دود بدون آتش

    
 مباني نظري پژوهش .2

  آلتوسر و ايدئولوژي
هاي ماركس، علاوه بر عامل اقتصاد، به سياست و ايدئولوژي  آلتوسر در جهت تبيين انديشه

و  60مندي در دو دهة  آلتوسر كه نفوذ قدرت«. نيز توجه كردها  آنو نقش پررنگ و اثرگذار 
داشت، تلاش كرد در مجموعة ادبيات ماركسيستي، نوعي اصلاح به وجود در فرانسه  70
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دانست كه داراي  آلتوسر ماركسيسم را يك فلسفة سياسي و اجتماعي متعهد مي. بياورد
بعدي شدن ماركسيسم و محوريت دادن  او معتقد بود تك. پيچيدگي مفهومي زيادي است

  )281: 1381فكوهي، (» .نجام گرفته استتأثير ماركسيسم روسي ا به بعد اقتصادي آن، تحت
اي نشان داده  آلتوسر در نظريات خود به مفهوم ايدئولوژي و بازتوليد آن توجه ويژه

است » ها نظامي از بازنمايي«از نظر آلتوسر، فيلسوف ماركسيست فرانسه، ايدئولوژي «. است
ازد تا جايگاه خويش را در س اين نظام افراد را قادر مي. هاي عيني ارتباط دارد كه با رفتار

ها را در  بنابراين، ايدئولوژي نظامي است كه چارچوبي از فرضيه. شبكة اجتماعي دريابند
: 1383گرين و ديگران، (» .دهد تا از طريق آن، نفس خود را درك كنند اختيار افراد قرار مي

198 (  
هستند، به صورت ناخودآگاه تحت فرمان ايدئولوژي ها  انكه انسجا  آناز «

هاي شود و پيچيدگياين امر هدايت ميزندگيشان در عالم واقعي، از طريق بنابراين 
ها تصوراتي به مردم يدئولوژيا. گرددتا حدودي به اين مسأله برميها  آنرفتاري 

هاي دهند كه از آن طريق خود و زندگيشان را درك كنند، اين تصورات واقعيتمي
  )176: 1388كليگز، ( ».كنندپنهان ميدهند يا موجود را تغيير مي

در نگاه آلتوسر، آموزش در امر بازتوليد ايدئولوژي حاكم، نقشي بسيار مهم دارد تا جايي 
اش باشد؛ چرا   تواند بازوي اصلي دولت براي اعمال و تداوم خواست و اراده كه آموزش مي

آموزند كه  محسوس ميهاي ملايم و نا كه در روند آموزشي، افراد به تدريج و با روش
باشند و در اين ميان خبري از اعمال فشار مستقيم و تحكمّ نيست تا موجبات » چگونه«

در نگاه آلتوسر شريان اصلي قدرت دولت در «. مخالفت يا ايستادگي احتمالي فراهم آيد
تواند آموزش را جايگزين كه طبقة حاكم مي باور دارد او. دست نظام آموزشي است

  ).24: 1395حسيني، ( سياست كند
ترين وسيلة بازتوليد نظام تقسيم كار  هاي آموزشي مهم داري، دستگاه در نظام سرمايه« 

ها و هنجارهاي آن، بلكه نظام  سان نه تنها روابط توليد و ارزش نظام آموزشي بدين. هستند
شدن نظام  تر با فني. كند تقسيم كار اجتماعي و سلسله مراتب مربوط به آن را بازتوليد مي
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تر، نقش بازتوليد  شود؛ به عبارت دقيق آموزشي، خصلت بازتوليدكنندگي آن بارزتر مي
هاي نيروي كار و نظام تقسيم كار اجتماعي، در قالب بازتوليد ايدئولوژيك صورت  مهارت

  ).28: 1373بشيريه، (» گيرد مي
ن قدرت، تحت دو هاي صاحبا برد اهداف و خواسته آلتوسر ابزارهاي دولت را براي پيش

كند و معتقد  معرفي مي» دستگاه ايدئولوژيك دولت«و » گر دولت دستگاه سركوب«: عنوان
ها و عوامل بقاي خود را بازتوليد  است نظام حاكم با استفادة از هردوي اين ابزارها، ارزش

ز، رسد كه دستگاه دولت شامل دو مجموعه نهادهاي متماي آلتوسر به اين نتيجه مي«. كند مي
به زعم او، از يكسو دولت شامل تمام آن چيزي است كه . اما داراي فصول مشترك است

گري كه طبقة  شناسد، آن نهادهاي سركوب نظرية ماركسيستي به منزلة دستگاه دولت مي
گر  دستگاه سركوب«آلتوسر اين بخش را . كند حاكم از طريق آنها، قانون خود را اعمال مي

هاي  دستگاه«دهد كه دولت همچنين شامل  ديگر، آلتوسر نشان مي از سوي. نامد مي» دولت
اند و شامل  ها نهادهايي ظاهراً متمايز و تخصصي اين دستگاه. نيز هست» ايدئولوژيك دولت

دستگاه ايدئولوژيك ديني، آموزشي، خانوادگي، قانوني، سياسي، تجاري، ارتباطي و 
دولت با دستگاه ايدئولوژيك دولت اين گر  تفاوت بنيادين دستگاه سركوب. اند فرهنگي

كند و دستگاه ايدئولوژيك،  گر، براساس اعمال خشونت عمل مي است كه دستگاه سركوب
  ).115- 116: همان(» براساس ايدئولوژي

شود تا افراد خود را ملزم به  ، موجب مي»هاي ايدئولوژيك گفتمان«زندگي درون اين 
ايدئولوژي اجتماعي غالب در هر دورة زماني بدانند، چرا چون و چرا از  پيروي و اطاعت بي

كه دولت يا همان نيروي حاكم و مسلطّ، علاوه بر ابزار ايدئولوژيك از ابزار اعمال فشار و 
  .گري نيز برخوردار است قدرت و حق سركوب

كند اين است كه، ايدئولوژي  نكتة مهم ديگري كه آلتوسر در مورد ايدئولوژي بيان مي
هايي از  هاي مدنظر خود در نظر گرفته و براي هر يك از افراد نقش» سوژه«را به عنوان  افراد

اي به عنوان نمونه يا مثال مطرح  در هر ايدئولوژي، سوژه«. گيرد شده در نظر مي پيش تعيين
شناسند و عمل  شود و بر اين بنيان است كه افراد درون دستگاه ايدئولوژيك، خود را مي مي
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اي خيالي كه مقدم  افراد از طريق ساختار بخشيدن به درك از خود، بر مبناي سوژه. كنند مي
). 126: همان(» كنند انديشند و عمل مي بر آنان است، مثل هر سوژة ديگري به خود مي

آلتوسر در ادامة نظرياتش دربارة ايدئولوژي، معتقد است كه ايدئولوژي حاكم، افراد را 
شود  اين استيضاح يا خطاب ايدئولوژيك، باعث مي). 67: 1386(دهد  مخاطب خود قرار مي

افراد خود را به خاطر همسو نبودن با معيارهاي فراگير ايدئولوژي، متهم بدانند و تلاش كنند 
آموزش، قدرت و ايدئولوژي تا بدين پايه فراگير و گسترده «. تا به رنگ ايدئولوژي درآيند

ها، واژگان و اصطلاحات، چونان  ها، وزن رها، قافيهها، شع المثل ها، ضرب تمامي قصه. است
  .)236: 1394تسليمي، (» كشد يك چيز مقدس بر آزادي انسان شمشير مي

  گذار سوژه از ايدئولوژي حاكم
ها يا بازنمودهايي است كه بر انديشة فرد يا گروه  درآثار ماركس، ايدئولوژي، نظام ايده«

هر ايدئولوژي هميشه در يك سازوبرگ و در «). 52، 1387آلتوسر، (» اجتماعي تسلطّ دارد
ها هر يك تحقق يك ايدئولوژي  اين سازوبرگ. عمل يا اعمال اين سازوبرگ، هستي دارد

هاي گوناگون ديني، اخلاقي، حقوقي، سياسي و غيره از طريق  اتحاد اين ايدئولوژي. است
  ).62: همان(» شود گردآمدن آنان ذيل يك ايدئولوژي غالب تأمين مي

به اعتقاد آلتوسر، گفتمان ايدئولوژيك يك نظام بسته است و به همين سبب صرفاً آن «
به منظور مصون باقي . سازد كه قادر به حل كردنشان است مسائلي را براي خود مطرح مي

هاي خودخواسته، گفتمان ايدئولوژيك در خصوص مسائلي كه  ماندن در اين محدوده
  ).79: 1385استوري، (» سازد ده خارج كند، سكوت پيشه ميممكن است آن را از اين محدو

در اين رمان شاهد دوايدئولوژي كلي هستيم، يكي ايدئولوژي دروني حاكم بر جامعة 
ها، فارغ از وسعت محدودة  هردوي اين ايدئولوژي. تركمن و ديگري، ايدئولوژي حكومتي

ار دارند، افراد را ملزم به ظاهر كنند با سازوكارهايي كه در اختي تحت سيطرة خود، تلاش مي
در اين بخش، ناهمسويي با ايدئولوژي . هاي از پيش تعيين شدة خود نمايند شدن در نقش

  .نماييم را در دو بخش ايدئولوژي قومي و ايدئولوژي حكومتي، بررسي مي
  گذارسوژه از ايدئولوژي قومي
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براي تغيير نيازمند آن بود كه  اگر فرد«: نويسند كارلوتوليو و افشار به نقل از ماشري مي
داند، براساس كدام نيروي ماوراء انساني  جامعة پيش از او به طور مكانيكي و كسي چه مي

بر اين اساس، تفكر ). 194: 1381(» داد اي رخ نمي تغيير يابد، هرگز هيچ دگرگوني
و به وسيلة  دگرگوني و ايستادگي در برابر ايدئولوژي حاكم، ابتدا با پرورش روح انتقادي

  ).158: 1394تسليمي، (شود  هاي هوشمند آغاز مي انسان
اولين كسي كه اصول جامعة تركمن را هرچند در سطحي » آتش بدون دود«در رمان 

او كه قهرمان ذهني بيشتر جوانان طايفة خود . زند، گالان يموتي است محدود برهم مي
هايت از تو اطاعت كنند، بعد از اين،  خواهد بچه اگر دلت مي«: است، با بيان اين سخن كه

باب نافرماني ). 63: 1، ج1371ابراهيمي، (» خواهند ميها  آنهمان چيزي را بخواه كه 
  : گشايد و اين در حالي است كه فرزندان از پدران را مي

  )63: همان(» .دار و استوار بود در صحرا، اطاعت پسران از پدران رسمي بسيار ريشه«
نيافتني و سرشناس است، البته به واسطة  مان شخصيتي خاص، دستگالان در اين ر

شكني چون او، زمينه ساز  داشتن شجاعت و مهارت و قدرت؛ اما وجود شخصيت سنت
  .شود هاي بعدي در برابر ايدئولوژي قومي ـ اجتماعي مي مقاومت

معة با ظهور آلني و رفتنش به شهر، تحصيل و اطلاع يافتن وي از اوضاع اجتماعي جا
هاي مختلف زندگي  هاي مرسوم در جنبه ايران، دوران جديدي از تقابل افراد با ايدئولوژي

  .پردازيم خورد كه به صورت جداگانه به هريك مي رقم مي
  

  تحصيل آلني و درخت مقدس
هاي  گيرد آلني را براي تحصيل به شهر بفرستد، با مخالفت زماني كه آق وايلر تصميم مي

شود؛ زيرا بر اساس اعتقاد و قوانين قوم يموت، افراد طايفه حق  مي اهالي اوبه مواجه
ها ارتباط برقرار كنند و علت اين قانون، اين گونه بيان شده  ها و يا فارس نداشتند با شهري

  :است
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وقتي . فروشند ما دشمن شفا نيستيم، دشمن آنهايي هستيم كه به بهانة درمان درد مي«
ايم از  ما كم بد ديده. شود از شد، پاي خود شهري هم باز ميپاي نوكر شهري به اين جا ب

اند؟ كم از ما گندم و گوسفند به زور  اند؟ كم از ما كشته ها؟ كم به ما ستم كرده اين فارس
  )243: همان(» اند؟ اند و تهمت غارتگري هم به ما زده گرفته

هاي نظام  زورگويي ها را نمايندة برون تمامي شهري به اين ترتيب گويي اهالي اينچه
اند،  نشاندگان حكومت پهلوي، مورد آزار قرار گرفته دانند و چون از جانب دست حاكم مي

اويلر را از تصميمش برحذر  دهند و آق اين تجربة تلخ را به همة افراد و امور تعميم مي
  .دارند مي

تند كه همواره ها هس برون آن قدر تحت تأثير انديشة ترس از ارتباط با فارس مردم اينچه
دهند خاطرات تلخ پيشين  كنند و ترجيح مي در هر ارتباطي خود را از پيش باخته تصور مي

  :گويد اويلر در پاسخ به اهالي مي را از نو نيازمايند؛ اما آق
پس چرا نبايد سهمي از آنچه كه در اين . ايم ما اهل اين سرزمينيم و هميشه بوده«

  )244: همان(» نصيب ما هم بشود؟ –از ثروت و دانش  –سرزمين وجود دارد 
هاي سال مردم  سفر آلني به شهر و تحصيل او، ايستادگي در برابر تفكري است كه سال

اند و اكنون از برهم خوردن اين قانون واهمه دارند تا  خود را ملزم به رعايت آن دانسته
كند  ياد مي» ي كه در پيش داردجنگ«اويلر از پيامدهاي اين سفر تحت عنوان  حدي كه آق

  ).240: همان(
در اين ميان علاوه بر مخالفت افكار عمومي براساس عرف و عادت ديرين جامعه، 
شاهد مقابلة آلني با درخت مقدس نيز هستيم؛ اگر مردم از ترس محو شدن فرهنگ و 

اط با ايدئولوژي قومي خود در دل ايدئولوژي حكومتي، مخالف اين سفر و هرگونه ارتب
خارج از صحرا هستند، آيدين به عنوان متولي درخت، از هدف اين سفر يعني تحصيل و 

هاي ديني و  ترسد و از بيم از دست دادن سلطة خود بر انديشه آموزي و آگاه شدن مي علم
  .كند مذهبي آميخته با خرافة مردم، با آن مخالفت مي
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او پيش از اين هم . آور و ترسياشولي در سفر آلني خطري احساس كرده بود عظيم « 
به ها  آندر وجود اوجاها رنگي از كفر ديده بود و حس كرده بود كه دير يا زود، تبر يكي از 

  ).332: همان(» تنة درخت مقدس خواهد خورد
برون به شدت تحت تأثير هژموني درخت مقدس و سلطة ملاّ  گفته شد كه مردم اينچه

كرد، ناآگاهي مردم و  هاي اين سلطه را تقويت مي آيدين بودند و آنچه اساس و پايه
استوري، (» كنندة ايدئولوژي است علم زايل«: گويد ماشري مي. طلبي ملاّ آيدين بود فرصت
آموزي از سوي آلني، اولين ايستادگي در برابر انديشة  بر اين اساس اقدام به علم). 85: 1385

سخنانش، اين مسأله را در ذهن همگان همان گونه كه خود آلني نيز با . تقدس درخت است
  . كند تقويت مي

ها و همة  از همة درختها  انمن درخت نيستم، انسانم و روزي بايد كه وظايف انس«
: 13741ابراهيمي، (» سپرده شودها  انهاي وابسته به آسمان، پس گرفته شود و به انس دروغ

  ).272/ 1ج
آيديني و تمام باورهاي اشتباه قومي را كه هاي مذهبي ملاّ  در اين جملات، آلني انديشه

طلبد و يقين دارد كه با آگاه كردن مردم،  اند، به مبارزه مي ها دوام يافته بنابر عادت، سال
همان گونه كه پس از بازگشت از شهر اين كار . تواند اين عقايد ناصحيح را از بين ببرد مي

  :كند را آغاز مي
ي درخت مقدس و نزديك راه باريكي كه به رو آلني جلوي چادرش، درست روبه«

دان و كيف طبابتش را كنار دست نهاد و خود،  جامه. باني برپا كرد رسيد، سايه درخت مي
دوزانو بر خاك نشست در انتظار بيمار و چنان نشست كه گويي براي ابد نشسته است، و 

كشيد و  فس نمياگر ن. چنان بر خاك چسبيد كه گويي ريشه تا اعماق زمين دوانده است
  ).567: همان(» زد، خود درختي بود در برابر درخت مقدس لبخند نمي

. در اين توصيف، ابراهيمي به خوبي رويارويي آلني با درخت را به تصوير كشيده است
وجود آلني و كيف طبابتش، علم و آگاهي و ابزارهاي كارآمد با تأثيرات عيني و واقعي را در 
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كشد، تا جايي كه خود  رافي اثربخشي درخت مقدس به تصوير ميبرابر انديشة واهي و خ
  .يابد قابليت تبديل شدن به يك درخت جديد را در ديد افراد اوبه مي

هاي اعتقادي القا شده از طرف آيدين، درخت را نمايندة خدا  مردم تحت سلطة انديشه
اي  ي هم كه نتيجهخواستند و وقت دانستند و درمان دردها و مشكلاتشان را از آن مي مي
توانست بسياري از  دادند؛ اما آلني مي گرفتند، مسأله را به قضا و قدر نسبت مي نمي

اي از جانب خدا نباشد؟ و به اين ترتيب  دردهايشان را درمان كند، پس چرا خود او نماينده
  .آلني با انديشة تقدس درخت جنگيد و به تدريج آن را محو نمود

  
  حاداتّ

هاي افراد، بر اساس  و يا ملتّي، فرهنگ و هويتي دارد كه نحوة كنش و واكنشهرگروه، قوم 
هويت فرهنگي، همچون شكلي از «كوش  به گفتة دني. گيرد معيارهاي آن شكل مي

: 1381(» .هاي فرهنگي مبتني است رسد كه بر تفاوت آنان به نظر مي/ بندي تمايز ما مقوله
گي يك گروه و دستور گرفتن اعضاي آن از يك هاي فرهن در بسياري موارد شاخصه) 143

هايي از زندگي روزمره، با افراد ساير  شود تا افراد در جنبه ايدئولوژي واحد، موجب مي
اند، با  هايي كه از نظر فرهنگي بسيار با يكديگر نزديك آن گروه. ها اختلاف پيدا كنند گروه

ست خود را با يكديگر به مخالفت بر سر عنصري منزوي از مجموعة فرهنگي، ممكن ا
  )162- 163: همان. (هايي بيگانه، حتي دشمن تصور كنند عنوان گروه

در رمان حاضر، علاوه بر مخالفت فرهنگ حاكم بر قوم تركمن در مورد ايجاد ارتباط با 
ها، با وجود داشتن  اي و برخوردهاي قومي ميان خود تركمن ها، اختلافات طايفه فارس

توان در  خورد كه ريشة اصلي اين اختلافات را مي اوان، به چشم مياشتراكات فرهنگي فر
. كنند جويي دانست كه تمام طوايف تركمن از آن تبعيت مي انديشة غالب كينه و انتقام

نداشتن گذشت و اين طرز فكر كه كوتاه آمدن در برابر مخالفان، موجب سرافكندگي و 
رنگ شده و حس  ازين اختلافات كمنشانة بزدلي است، موجب شده تا علت و نقطة آغ

؛ اما باز هم پس از بازگشت آلني از سفر كه غرور و مردانگي به ادامة اين روند دامن زند
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نقطة عطفي در ايجاد نگرشي نو است، به مرور زمان بين دو قبيلة يموت و گوكلان، اتحاد 
  .گيرد شكل مي

اش، آلاّ، به  سرعموي گوكلانيبرون، پ پس از انتخاب شدن آلني به عنوان كدخداي اينچه
  :آيد ديدار او مي

  است؟ قدر امن شده ها اين كني آلاّ؟ را تو روز روشن اينجا چه مي - «
مردي كه براي متحد كردن تمام : بيشتر از اين، صداي تو در تمام صحرا پيچيده - 
 ها به من آب خنك دادند و يك چوپان بروني امروز داش. است ديدگان صحرا آمده ستم

  ).682: 1، ج1371ابراهيمي، (» اي شير تعارف كرد جوان، به من كاسه
اي  هاي نو، گويي قيدوبندهاي كهنه به اين ترتيب با آمدن آلني و به ارمغان آوردن انديشه

يكي . شوند داد، برداشته مي كه به نام سنتّ، رفتارهاي مردم را در محدودة خاصي شكل مي
ونخواهي است كه طي ساليان متمادي، از موانع اصلي ها، سنت خ ترين اين سنت از مهم

  .ايجاد اتحاد ميان دو قبيلة يموت و گوكلان بود
بنابراين آلني، كه اين بار رهبري ايدئولوژيك جامعة تركمن را برعهده دارد، از اين 

هاي بد درون جامعة  هاي منفي و عادت قدرت و جايگاه، ابتدا در راه از بين بردن جنبه
ها را به عنوان بخشي از  كند تا اتحاد و ارتباط تركمن گيرد و سپس تلاش مي هره ميتركمن ب

  .ها برقرار نمايد جامعة ايران، با فارس
ها را نفي  هاي حكومت، هرگونه ارتباط با فارس ها به خاطر ستم گفتيم كه تركمن

  : زد كردند و اعمال رضاخان  نيز بر اين اعتقاد دامن مي مي
ها را به ضرب تهديد و شكنجه و  هاي قابل كشت تركمن باً تمام زمينرضاخان تقري«

ها را به   من اين تركمن: قتل و تبعيد، از ايشان گرفته بود و به نام خود كرد و بارها گفته بود
  )95: 3همان، ج (» .اندازم روز سگ مي

كند و  برقرار ميها  ها و فارس اما آلني با رفتنش به شهر اولين حلقة پيوند را ميان تركمن
نمايد تا مردم را به حقوقشان به عنوان بخشي از يك ملت آشنا  پس از بازگشت تلاش مي

سازد تا اولاً بدانند فارس بودن لزوماً به معناي ستمگر و حكومتي بودن نيست و ثانياً مفهوم 
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خود  ارتباط با فرهنگ مليّ حاكم، به معناي از دست دادن فرهنگ، ايدئولوژي و منش قومي
  .نيست
ها، همه بدون استثنا ايراني هستند و در خاك اين زمين  ما معتقديم كه تركمن«
هاي  هاي تاريخي دارند؛ اما ايراني بودن، الزاماً به معناي ترك آداب و رسوم و ويژگي ريشه

  ).182: 2همان، ج (» ها نيست تركمني تركمن
داشت، وحدت و يكپارچه شدن همچنين مارال طي سفري كه با آلني به تركمن صحرا 
  :كند گونه بيان مي قوم تركمن با ملت ايران و در عين حال تركمن ماندن را اين

اين درست است كه سراسر ايران آلاچيق من است، سراسر ايران آلاچيق آلني است؛ اما «
 برون، كهنه آلاچيقي هست كه قلب من و آلني در آن مانده است و تا لحظة اينجا، در اينچه

  ).207: 3همان، ج (» مرگمان خواهد ماند
كند تعصبات باطل و دست وپاگير قومي را كنار زده و انديشة ارتباط  آلني تلاش مي

است، جانشين ... واتحاد را كه عاملي براي پيشرفت و رشد فكري، اجتماعي، اقتصادي و
هاي كهن قومي  انديشة ديرين جدايي و دوري نمايد و به اين ترتيب يكي ديگر از انديشه

  . خود را به چالش كشيده و آن را در نظر مردم، مردود نمايد
  

  ازدواج 
هاي قومي  يكي ديگر از مواردي كه طي اين رمان، شاهد برهم خوردن قواعد و چارچوب

در بخش ازدواج اشاره شد كه اين امر در جامعة تركمن تابع قانون . آن هستيم، ازدواج است
  .درون همسري است

گوكلان «: با وجود اين مسأله كه. اين رمان اولين برهم زنندة اين قانون، گالان استدر 
گالان ). 11: 1، ج1371ابراهيمي، (» آورد دهد و از يموت دختر نمي به يموت دختر نمي

هاي افراد قبيله، سنت  گزيند و در ميان سرزنش سولماز گوكلاني را به همسري برمي
ها بعد و در اين مورد نيز پس از تحصيل آلني، شاهد  د؛ اما سالنه همسري را زيرپا مي درون

هستيم كه عدم رعايت قوانين سنتي ازدواج از اين هم فراتر رفته تا جايي كه دختران 
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توان پيامد  در واقع تحقق برون همسري را مي. كنند تركمن، با مردي غيرتركمن ازدواج مي
  .نار قوميت دانستترويج انديشة وحدت و يافتن حس مليت در ك

، دوست آلني، شاهد ازدواج يك دختر »علي محمدي«اولين بار در ماجراي ازدواج 
  .تركمن با مردي غيرتركمن هستيم

. دهد خواهد اما هيچ كس به او نمي علي جان دختر تركمن مي! بشتاب! مارال بانو«
  ).20: 3همان، ج (» ها را درهم بكوب ها را بالا بزن و عادت آستين
توان ديد كه برهم زدن عادت غالب در امر ازدواج، هنوز كاري آسان  اين عبارت مي در

و رايج نيست و نياز به بالا زدن آستين و جزم نمودن عزم و اراده دارد و اين آلني و مارال 
هستند كه به عنوان مروجان تفكر و ايدئولوژي جديد، در به انجام رساندن اين كار پيش 

خواهد تا يكي از خواهرانش را به عقد علي محمدي  مي» آرتا«آلني از  سپس. شوند قدم مي
  .شيرازي درآورد

ها را درهم  ها را بالا بزن و عادت آستين! بشتاب كه وقت تنگ است! رزم آرتا هم«
وقت، وقت است براي خراب كردن بناي پوسيدة خرافات از يكسو و آباد كردن ! بكوب

  )21: نهما(» .كشور آزادي از سوي ديگر
هاي تركمن صحرا بر اعمالش قابل  همچنين در ماجراي ازدواج دختر آلني، آيناز كه تأثير سنت

اش  توجه است، بر قوميت، اعتقادات و مذهب خود براي دادن جواب منفي به خواستگار شيرازي
  :نمايد ها عنوان مي كند و هدفش از ازدواج با مردي تركمن را حفظ اين ارزش تأكيد مي

اگر روزي تصميم بگيرم زندگي مشتركي . تركمنم و اهل سنت و بسيار هم متدينمن «
  ).264: همان(» فقط. بسازم، با مردي تركمن  ـ فقط تركمن ـ و اهل سنت ازدواج خواهم كرد

تواند تأثير هنجارها و  ها به ويژه آموزش مي همانندي مشخصه«كه جا  آناما از 
شوازي و صادقي، (» محسوس كاهش دهد طوربه هاي قومي مرتبط با ازدواج را  سنت
سرانجام آيناز كه در تهران دانشجوست و پدري نوگرا همچون آلني دارد كه ). 44 :1384

دهد، بر افكار پيشين  هاي قومي را رواج مي خود انديشة اتحاد ملي در عين حفظ ارزش
  .كند خويش در زمينة ازدواج غلبه كرده و با خواستگار غيرتركمنش ازدواج مي
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  گذار سوژه از ايدئولوژي حكومتي
 - هاي غالب حكومتي و نقشر تصو  

افتد، نگاه حكومت نسبت  در اين رمان كه در دورة حكومت پهلوي اول و دوم اتفاق مي
ها از جانب حكومت به  ها نگاهي آميخته با تحقير و سركوب است و تركمن به تركمن

به . شوند كه حتي شايستة يادگيري سواد هم نيستند عنوان افرادي سطح پايين شناخته مي
ها حق نداشتند در مجامع عمومي به زبان خود حرف بزنند و يا  رضاخان تركمنگفتة 

  ).56- 57: 2، ج1371ابراهيمي، (رسوم قومي خود در زمينة عزا و عروسي را به جا آورند 
هاي  در نقشها  آنها نيز مبتني بر قراردادن  گيري حكومت در برخورد با تركمن جهت

ين معني كه اگر طي ساليان گذشته، مردم تركمن صحرا سطح پايين اجتماعي بوده است؛ به ا
به خاطر عدم توجه حكومت مركزي، از امكانات اولية فرهنگي ـ اجتماعي و رفاهي 

اند، اكنون نيز لزومي ندارد كه چنين  بهره بوده بي... همچون مدرسه، مسجد، درمانگاه و
طبقه از افراد مشخص شده،  امكاناتي داشته باشند زيرا نقشي كه از سوي حكومت براي اين

در متن رمان، طي سفر يكي از وزراي پهلوي به . است... در حد كشاورزي و دامپروري و 
  :تركمن صحرا، شاهد اين نوع نگرش هستيم

: آن وزير موقرّ كه ماية افتخار فرهنگ و ادب يك ملت بود از آن مكان رفيع فرياد زد«
كش، از دولت مدرسه  زير زحمت سربه هاي مطيع نجيب شريف گويند شما تركمن مي
زاد چه  آدمي. خواهيد تحصيل كنيد و باسواد شويد تان بدون استثنا مي همه. خواهيد مي

آخر اگر قرار باشد همة مردم يك مملكت باسواد و دكتر مهندس ! شنود واقعاً ها مي حرف
بشوند، آن وقت چه كسي حمالي كند؟ چه كسي خاكروبه كشي كند؟ چه كسي 

  )384: همان(» شويي كند؟ بله؟ ختر
هاي تعيين شده  ها دارد اين است كه در نقش در اين سخنان انتظاري كه وزير از تركمن

و تقسيم شده از سوي حكومت ظاهر شوند و به اين ترتيب انديشة ايستادگي در برابر 
ز طرف هژموني حاكم را به ذهن راه ندهند؛ همچنين در بخش ديگري از رمان، زماني كه ا

حكومت براي تأسيس بخشداري ـ كه يكي از نهادهاي كنترلي حكومت است ـ به 
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آيند، پس از ديدن بناي در حال ساخت مدرسه و مسجد و حمام، يكي از  برون مي اينچه
  : گويد مأموران خطاب به كدخدا مي

يز حالا مسجد چ. يعني قرار نيست داشته باشد. برون مدرسه و مسجد ندارد اينچه! نچُ«
بايد » مدرسه«ايد  باشد باشد، نباشد نباشد؛ اما آن يكي كه اسمش را گذاشته. مهمي نيست

  ).26: 3همان، ج(» مدرسه لازم نيست. و خانة بخشدار» بخشداري«بشود 
با اين كه آموزش و نظام آموزشي، يكي از سازوكارهاي ايدئولوژيك حكومت است، اما 

تواند كاركردي مخالف  انين حكومتي نيستند، مدرسه ميها چندان تابع قو كه تركمنجا  آناز 
شود،  كه مدرسه و آموزش موجب ارتقاي سطح آگاهي افراد ميجا  آنبا حكومت بيابد و از 

به همين . چيرگي داشته استها  آنعليه نظامي گردد كه تاكنون بر ها  آنساز طغيان  زمينه
گروه حاكم نيست، نوعي تهديد  اي كه چندان تحت سيطرة دليل وجود مدرسه در ناحيه

اند نه تنها  هايي كه تاكنون چوپان و كشاورز بوده شود و وجود آن براي تركمن محسوب مي
اما در اين ميان آلني افراد جامعة خود را به . رسد، بلكه ممنوع است لازم به نظر نمي

يل شده است و تحمها  آنخواند كه در طول تاريخ بر  هايي فرامي ايستادگي در برابر نقش
  .داند شروع اين مبارزه را در گرو تحصيل و آموزش مي

ها خصوصاً شخص آلني  هاي سياسي تركمن هنگامي كه محمدرضا شاه از فعاليت
  : گويد ، شوهر عمة تركمن شاه به او مي»آتاباي«خشمگين و متعجب است، 

دانستند كه جنگ  خبر بودند، حتي نمي اينها  تا چندوقت پيش، اصلاً از وضع دنيا بي«
بعد راهشان به پايتخت باز شد و . كنند دانستند كجا زندگي مي جهاني دوم پيش آمده؛ نمي

  ).349: 3همان، ج (» خبرها را بردند به صحرا
رسد كه حكومت، انتظار دارد كه افراد هميشه در جايگاه و مرتبة مشخص  به نظر مي

خود باقي بمانند و هرگونه پيشرفت و ارتقا براي تودة مردم كه استعداد بالقوة مخالفت با 
ها با  هايي كه سال شود اما با اين حال، تركمن حكومت را دارند، با واكنش منفي مواجه مي

پنداشتند،  سنت قومي خود، ارتباط با خارج از تركمن صحرا را خطا مي پافشاري بر عرف و
پس از ايستادگي در برابر اين تفكر و آگاهي از اوضاع اجتماعي، اقتصادي و سياسي 
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اي رسيدند كه ديگر  مملكت، و با استفاده از ابزار آگاهي بخش و روشنگر آموزش، به مرحله
  . شوند، بلكه به دنبال احقاق حقوق خود هستند مينه تنها در برابر سلطة حكومت تسليم ن

  پوشش - 
هاست و در اين دوره از تاريخ،  شد كه اتفاقات اين رمان مقارن با حكومت پهلوي  گفته

مسألة كشف حجاب براي . شاهد تحولي ناگهاني و همراه با اجبار در زمينة پوشش هستيم
دن كت وشلوار براي آقايان از اين بانوان و يا بر سر نهادن كلاه پهلوي و شاپو يا پوشي

  .اند جمله
سلطة حكومت مانند ادارات  سازي شكل پوشش افراد در نهادهاي تحت اين يكسان

هاي قومي و مذهبي  دولتي و نهادهاي وابسته به آن يا مدارس، با هدف از بين بردن انديشه
را » قوم كشي«ان كوش مفهومي تحت عنو.  در ايران و رسيدن به پيشرفتي ظاهري انجام شد

هاي زندگي با استفاده از  قوم كشي به معني حذف نه تنها شيوه«: گويد كند و مي مطرح مي
بنابراين قوم كشي نوعي . گيرد هاي تفكر را هم دربر مي همة وسايل است، بلكه حذف شيوه

  ).99: 1381(» ريزي شده است فرهنگ زدايي ارادي و برنامه
  : خوانيم مي در زمينة پوشاك در اين رمان

ها را  ها اين پوستين ديگر نبينم كه تركمن. كلاه يا پهلوي يا شاپو«: رضاخان گفته بود«
اند آدم  آخر يعني چه؟ مردم دنيا همه متمدن شده. بكشند سرشان و مردم را بترسانند

ها هم ديگر لباس محلي  زن«: رضاخان گفته بود. اند، ظاهرشان درست شده است شده
هاي مازندراني  خواهند لباس محلي بپوشند از همين لباس اگر مي.  و ابداًنپوشند، اصلاً

  ).57: 2، ج 1371ابراهيمي، (يك ملت كه نبايد هزار جور لباس محلي داشته باشد . بپوشند
كند تا فرهنگي يكسان را در مورد پوشش و آداب و  به اين ترتيب حكومت تلاش مي

و فرهنگي كه باشند، با استفاده از زور و سلطه  شكل آن، به تمامي مردم با هر قوميت
بينيم كه آلني و مارال به عنوان الگوهاي جامعة تركمن، تن  اما در اين رمان مي. تحميل نمايد

آلني دربارة پوشيدن . كنند دهند و در برابر آن مقاومت مي به اين چارچوب حكومتي نمي
  : گويد هاي اصيل تركمني مي جامه
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ها تغييراتي متناسب نيازها و امكانات امروزي بدهيد و كاري كنيد كه  اساگر در اين لب«
پوشندگان آن، بتوانند بدون زمين خوردن و مسخره شدن، در كارهاي جاري زندگي شركت 

هاي مختلف آن استفاده  كنند و اگر از چرخ خياطي و امكانات امروزي براي دوخت قسمت
رافت قديمي آن را حفظ كنيد، اين يك سنت كنيد و در عين حال، لطف و زيباييي و ظ

  ).166: همان(» باشكوه مقبول و منطقي است
هايي  در استاندارد نشانه. از سازو كارهاي تحميل فرهنگ فرآيند استاندارد شدن است«

و ) 157: 1394تسليمي، (» را به مردم پيشنهاد كرده استها  آنشود كه تبليغات  ديده مي
مارال و آلني با اين شكل از پوشش در برابر تحميل فرهنگ غالب پايتخت كه از سوي 

زمان تغييراتي نيز در پوشاك سنتي  اند و به طور هم شود مقاومت نموده حكومت تبليغ مي
شهري با شرايط خاص خود، تر شدن شكل، براي زندگي  خود ايجاد كردند تا با ساده

  . مناسب باشد
  

  گيري  نتيجه .3
هاي مذهبي يا داراي رنگ و بوي مذهب، به شدت بر  در اين رمان افكار و ايدئولوژي

گيري و  است و نحوة تصميم اثرگذار رمان اين تركمن جامعة اعمال و فرهنگ و انديشه
  .نمايد عمل افراد را مديريت مي

گذار سوژه از ايدئولوژي : خود به دو قسمت» ي حاكمگذار سوژه از ايدئولوژ«بخش 
ها و  به اين ترتيب ابتدا نشانه. قومي و گذار سوژه از ايدئولوژي حكومتي تقسيم شده است

هاي متني مبتني بر ايستادگي و ناهمسويي افراد در برابر بايدهاي غالب، نمايانده شد؛  نمونه
ي در برابر تقدس درخت، انديشة وحدت هايي همچون تحصيل آلني و ايستادگ هنجارشكني

هاي مذهبي،  همسري در ازدواج، كه شامل حيطه به جاي واگرايي و شكستن قاعدة درون
اي كه با بررسي اين موارد حاصل  نتيجه. شوند هاي خانوادگي مي روابط اجتماعي و سنت

اقوام و شد اين است كه؛ عامل آموزش و ترويج علم و آگاهي و ايجاد ارتباط با ساير 
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ها و  تواند موجبات برهم خوردن ويا حتي محو شدن ايدئولوژي هاي نو، مي انديشه
  .شدة اجتماعي را فراهم آورد هنجارهاي حاكم و تثبيت

هايي كه حكومت از پيش  در قسمت گذار سوژه از ايدئولوژي حكومتي، ابتدا به نقش
وريدن افراد تحت سلطه، عليه براي افراد جامعة تركمن معين كرده، پرداخته شد و سپس ش

در دومين مبحث اين . است هاي متني نشان داده شده هاي نهادينه و قالبي خود با نمونه نقش
، اين نكته حاصل شد كه زنان و مردان تركمن با توجه به »پوشش«بخش تحت عنوان 

برابر  اي ارزشمند و متنوع از پوشاك و آداب و اعتقادات مربوط به آن، در داشتن مجموعه
هاي مثبت  و به اين ترتيب از جنبه  استانداردسازي پوشش، توسط حكومت ايستادگي كرده

    .اند سازي فرهنگي، محافظت نموده و با ارزش سنت در برابر نوگرايي و يا همسان
 

  نامه كتاب
  .روزبهان: ، تهرانآتش بدون دود). 1371(ابراهيمي، نادر  .1
، ترجمة حسين فرهنگي دربارة فرهنگ عامهمطالعات ). 1385(استوري، جان  .2

  .نشر آگه: پاينده، تهران
، ترجمة هاي ايدئولوژيك دولت ايدئولوژي و سازوبرگ). 1387(آلتوسر، لويي  .3

  .چشمه: روزبه صدرآرا، تهران
هاي سياسي در قرن بيستم  ها و جنبش تاريخ انديشه«). 1373(بشيريه، حسين  .4

، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، »آلتوسر لويي: ماركسيسم ساختگرا)/ 12بخش (
  .22- 28، صص82و  81خرداد و تير، شماره 

  .اختران: ، چاپ سوم، ،تهراننقد ادبي). 1394(تسليمي، علي  .5
هاي ايدئولوژيك رمان نوجوان با  مايه درون). 1395(مريم  كيسمي، سيده حسيني .6

نامه كارشناسي  ، پايانتكيه بر چند رمان برگزيدة انتشارات كانون پرورش فكري
 .   ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام نور رشت



 39                                         هاي ايدئولوژيك در رمان آتش بدون دود؛ ابراهيمي و كاسي سوژه از چهارچوبگذار 

، چاپ ششم، شناسي هاي انسان تاريخ انديشه و نظريه). 1381(فكوهي، ناصر  .7
 .نشر ني: تهران

 .نشر مركز: تهران. امير احمدي آريان: ترجمه. لويي آلتوسر). 1387. (فرتر، لوك -  .8

سياسي از منظر آنتونيو  - شناسي فرهنگي انسان«). 1381(كارلوتوليو، آلتان  .9
، بهار و تابستان، شماره پژوهش حقوق و سياست، ترجمة حسين افشار، »گرامشي

  .187- 200، صص  6
، ترجمة فريدون وحيدا، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعي). 1381(كوش، دني  .10

  . سروش: تهران
 و الهه دهنوي ،جلال سخنور ترجمة ،درسنامه نظريه ادبي .)1388( كليگز، مري .11

  .اختران: تهران ،سعيد سبزيان
، ترجمة ليلا بهراني درسنامة نظريه و نقد ادبي). 1383(گرين، كيت؛ لبيهان، جيل  .12

  .روزنگار: و ديگران، تهران
  


